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  :چكيده
  

 روح شنونده موثر در ومنتقل نمايد به بهترين وجه  مفهوم خويش را تواند سخن وقتي مي
زيباترين ؛ آراسته باشد معنوي، محسنات لفظي و ساير بلاغت و فصاحت و كه به زيور باشد

 قرآن كريم، .باشد ستيغ بلاغت مي اوج فصاحت و اين لحاظ در يعني قرآن كريم از سخن،
اي  اسلوب ويژه به همراه سبك و آن،قر بديل بيهاي  اين ويژگي صنايع ادبي است و از سرشار

  .شگفتي واداشته است به حيرت و مخاطبين را نه نظم؛ است و كه نه نثر
 هماهنگ با ،معناي آن نيست بلكه جداي ازقرآن كريم،  آهنگنظم  موسيقي ودر حقيقت 

مجموعه حاكم است،  آهنگي كه بر نظم و .معناي آن است اهم جهت ب غرض آيه و و مقصود
روشن همگان  براي قرآن را اعجاز اي از كدام جنبه كه هر شود؛ چند دسته تقسيم مي به خود

و شناسايي جنبه موسيقيايي و نظم آهنگ  آن است كه به بررسي صدد دراين پژوهش . مي كند
اي  توصيفي و با استناد به منابع كتاب خانه –با روشي تحليلي قرآن كريم  الفاظ و عبارات
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  :بيان مسئله
 هنر. الفاظ و واژگان قرآن كريم استموسيقي ، قرآن كريمزيباشناختي  هاي جنبه يكي از

 محتوا سور با آيات و جملات، الفاظ، اين ارتباط اين است كه موسيقي حاكم بر كريم در قرآن
انَّ «: فرمايند اين باره مي در )ع( يحضرت عل چه زيبا بقت دارد،مطا كاملاً ها آن در موجود

 تناپيداس باطني ژرف و و قرآن داراي ظاهري زيبا همانا، »القُرآنَ ظاهرُه أنيق وُ باطنُه عميقُ
  .)64 ص 1384،نهج البلاغه(

هاي زيباي الفاظ و واژگان قرآن كريم در سطوح گوناگوني وجود دارد،  شناخت جنبه
مهمي هستند كه صورت  بسيار عناصر ها واژهچرا كه . هاست گاهي ظرافت در به كارگيري واژه

 از .معني دارند ارتباط مستقيمي كه با علاوه بر ها واژه. دهند تشكيل مي ادبي را اثر ت هرئهي و
 .روح است ارتباط جسم و؛ معني مانند رابطه لفظ و« .اند متفاوتآهنگ هم  وزن و نظر

موجب اختلال  اختلال لفظ نيز ضعف و افكند؛ روح خلل مي ه كه اختلال جسم درهمانگون
زيبايي به دو قسم  در تقسيم بندي،« .)81 ص ،1،ج ،1361 زرين كوب،( »دمعني خواهد بو

كه  چرا، هايي دارند روح هم براي خودش زيبايي زيرا  ؛مي شودمحسوس و معقول تقسيم 
مهم درون ذاتي است  بسيار عنصر ،لذت معقول باشد س يازيبايي خواه محسو امر معتقديم در

روبه  همچنان كه انسان از كهدهيم خواهيم پذيرفت  اين باب نظر بخواهيم منصفانه در اگر و
دريافت  چه بسا بيشتر از ندك خودش احساس لذت مي هاي محسوس در زيبايي شدن با رو

اين  تواند باعث لذت بردن عقل از آن مي آيات قرآن و زيبايي .برد هايي معقول لذت مي زيبايي
دين  .كند كنار زيبايي محسوس براي انسان فراهم مي در يك زيبايي معقول نيز ها شود و زيبايي

اي خداست كه  جلوه همه چيزچرا كه در حقيقت،  .داري با نوعي زيباشناسي آميخته است
پس اين  ي زيبايي است،قرآن كلام اين خداي دارا؛ داراي صفات حسني است جمال محض و

      .)629 -540 ص ،1385،عباس نژاد( »تكلام هم كلامي موزون و زيباس
 آهنگ متفاوتي برخوردار موسيقي و از حالت تركيبي نيز در ي قرآن كريم نيزها واژه

نيز  و هاي جديد تئوري و ها يافته آوا شناسي با بي گمان امروز دانش زبان شناسي و«. دهستن 
نامحسوس ترين  ترين ارتعاشات تارهاي صوتي و جزيي، تواند الكترونيكي دقيق مي ابزار هاي
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هاي  دستگاه با و نشان دهد سنجيده و تغييرات فيزيولوژيك به هنگام سخن گفتن را
هايي صوتي تهيه  بدست آورده كه طيف نگاشته آوا سنج توانايي آن را فونوگراف، اسيلوگراف،

الفاظ و آيات قرآن كريم داراي آنچنان، موسيقي . )629 تا 540 ص، 1385 نژاد، عباس( »دكن
 و رمند هم نمي هيچ از وجزاء كلام با سازوارگي در كنار يكديگر قرار مي گيرند ا كههستند 

 از زيباييآواي » اله الاااللهلا« قرآنيعبارت  درنمونه؛ براي  . دوجود ندارميانشان  در اي تنافر ذره
 در و افكند تموج هجايي جذابي طنين مي و »ل« فتوالي حر با و گيرد وج ميم »لا« هخواستگا
، خوردگيگره  از، اوج فصاحت هاي قرآني در عبارتتمامي  .يابد مي ستقرارا »االله« پايان با

شوند و در كار  جدا نميهم  الفاظ از اي كه حروف و است به گونه دور به تعقيد پيچيدگي و
 در ها واژه كارگيري بهآن  علاوه بر .)477 ص ،1365،الطيبي( دكنن يكديگر اختلال ايجاد نمي

هاي ديگر  واژه با ها آندقتي برخوردارند كه امكان جابجاي  چنان ظرافت و قرآن كريم از
 وجود در قرآن كريم حقيقت چيزي به نام مترادف توان گفت كه در مي لذا ؛است غيرممكن

 واژهايهيچ  و دارد را جايگاه خود...برانگيزي و رتفك لحاظ عاطفي و از ها واژه كه چرا ندارد
عاطفي  معنايي و بار آنكه اندكي از مگر شود، اي ديگر دقيق جايگزين واژه به طور توانسته نمي
  .كنيم پوشي چشمآن ...و

فأََرسلنَْا عليَهِم الطُّوفَانَ والجْراَد والْقمُلَ « ي اين زمينه مصطفي صادق رافعي آيه در
پس  آورده و را) 133 ،اعراف( »نوالضَّفاَدع والدم آيات مفَصلاَت فَاستكَبْروُا وكَانُوا قَوماً مجرِمي

 و گانه را زير 5اين الفاظ   چه هر :گويد مي دهد توضيحي كه درباره نظم اين واژگان مي از
 و اند نيستفصيح  مناسب و ه اندگرفت جايي كه قرار  در كدام جز كه هر ديد خواهيد كنيد رو
 ص ،1361ابن الدين، رافعي و. (دبر ميان خواهد از شيوايي آيه را زيبايي و ي جابجاي آناناندك
173(   

 -1 :هاي قرآن اين گونه است گزينش واژه ويژگي هاي كلي در ،چرا كه در حقيقت
 - 4.هماهنگ و نوا ي خوشها واژه -3.ا و مشخصآشن يها واژه-2.درست و استوار يها واژه
واژه حكمتي  گزينش هر -5.نهايت ادب رعايت شده است ها آنگزينش  در و عفتمند يها واژه
معاني هماهنگ  با ها آهنگ واژه -7 .فراگير ژرف و عميق و ها واژه -6 .درسي مي آموزد و
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 .رددا نهايت سازگاري را هاي ديگر واژه آميزش با در هماهنگ است و باهم ها واژه -8 .است
 گاهي هم تناسب معنوي دارند ولبته ا. تگاهي معنوي اس اين سازگاري گاهي لفظي است و

 كاملاًو  هم تناسب معنوي ه هم تناسب لفظي داردك »نجني الجنتي« هواژگان آي مانند ؛هم لفظي
 ها شود جانشين اين واژه تواند اي كه هيچ واژه ديگري نمي گونه به هماهنگ هستند، باهم

  .)163 ص ،1374ن،نصيريا(
 دارد اثري كه جنبه هشدار، رساند آسيب مي ها به فصاحت واژه مهجور و هاي ناآشنا واژه

باشد كه همگان آن را بفهمند و براي  اي داراي واژه بايد؛ بيداري است حامل پيام آگاهي و و
اژه غريب قرآن نه تنها و در اين است كه؛ گزينش واژه قرآني درويژگي خاص . مردم آشنا باشد

گروهي  هاي اصطلاحي و واژه يا و عمومي ندارند هايي كه كاربرد بلكه واژه و مهجور نيست،
هاي منحصر به  ويژگي و اسرار. )48 ص تا، بي ،عرفان( تاس رفتهقرآن به كار ن در نيز هستند،

 ريزنگري و با تنها ،تركيب حكيمانه واژگان و آيات قرآن نهفته است و پيوند درفردي كه 
قرآن  تعمق در و به تدبير متعال انسان را به همين دليل خداوند .آيد آيات به دست مي تعمق در

 »لوَجدوا فيه اختْلاَفاً كثَيراً هأَفَلاَ يتدَبروُنَ الْقُرآْنَ ولوَ كَانَ منْ عند غيَرِ اللّ«. تسفارش كرده اس
  )82ء،نسا(

 بلكه به لطافت و زا نيست، خستگي الهي نه تنهايات آ پيوسته تكراراز سوي ديگر، 
ولا تخَلقُه كثَرَةُالرَّد و ولوج « :فرمايند يم) ع( يحضرت عل .افزايد مي طراوت آيات الهي نيز

  شود شنيدن آن خسته نمي گوش از سازد و اش نمي كهنه تكرار شنيدن پياپي آيات، ».السمعِ
  ).290 ص ،1384،نهج البلاغه(

 پيوند باهممنسجم  هماهنگ و اجزاي گوناگون، و اعضا شماري از م چنين، زماني كهه 
 يك ساختار دهند، سامان مي را كارآمد دستگاهي منسجم و و خورند درهم گره مي پذيرد و مي

پوشيده با نام  بخشي پنهان و و »روساخت« به نام دارد پيدا كه بخشي بيروني و آيد پديد مي
پيوندهايي  روابط و با؛ »واحدهاي ساختاري« يا »سازه«ا و اجزايي با نام اعض و »ژرف ساخت«

به عبارتي  يا اين روابط ساختاري و» روابط ساختاري« ماجزا هست با نا كه ميان اين اعضا و
به  و آورد؛ هاي قرآن به ارمغان مي واژه در را »المعني ائتلاف اللفظ و«معني  رابطه بين لفظ و
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 تبه هم آميخته اس را عمق محتوا كه اوج زيبايي و همگون است گ واي هماهن اندازه
  .)7ص تا، بي ،راستگو(

تكان  آهنگي خشن و نيز ها واژه ،داشته باشدعذابي هولناك  از آيه خبر اگربراي نمونه 
 موسيقي واژگان نيز هاست، نعمت توصيف بهشت و آيه در اگر ،ولي. خواهند داشتدهنده 
 و اساس بسامد قرآن را بر يكي از آهنگ سازان بزرگ غربي، .ننده استمست ك لطيف و بسيار

مواردي كه قرآن از  دريافته در هاي موسيقي بررسي كرده و نت ارتعاشات و و ها فركانس
محكم  و تند ضرب آهنگ واژگان بسيار )معاد و قيامت مانند( گويد موضوعي جدي سخن مي

 در اما )1،قمر( »راقتَْربَت الساعةُ وانشَقَّ القْمَ«: آيه شريفه ضرب آهنگ حروف در مانند است،
 مانند ؛عاطفي دارد چنين محتوايي ملايم و هماهنگي با موسيقي شنيداري، موضوعات عاطفي،

 »يأَلَم يجدِك يتيماً فĤَو«. بينوا آيه مربوط به يتيم و عاطفي در ضرب آهنگ هاي ملايم و
 »يا اَيها الانسانُ ماغَرَّك بِربَِّك الكَريمِ« پا بنده سركش گريز اب سخن خداوندو ) 66،حيض(
 پي در و اشاره به تكرار )1،زالزل( »ا« »ازلْزِلَت الأَْرض زِلْزَالَها« »ر« رد »لام« و »زا«حرف  رارتك

 از اين جنبه زيبابنابراين،  ؛براي تبه كاران است پي لرزيدن زمين به عنوان عذاب پروردگار
پيش  هايش بيش از شگفتي موشكافانه است تا بررسي گسترده و قرآن نيازمند تحقيق و اعجاز
 اهميت اين موضوع، نتيجه ضمن حساسيت مساله و در .نمايان شود عظمتش نيز شده و آشكار

بررسي  تحليل و مصاديق مربوط به آن را مورد وشناخته  قرآن را لطيف از اين بعد  برآنيم كه ما
  .دهيم قرار

  :مفهوم شناسي
گونـه   همان  دارد، اصوات سروكار زباني است كه به جاي حروف با ،موسيقيدر حقيقت 

 از مي سازد؛ جمله را مجموع كلمات، و شود اي ساخته ميكلمه  ،حرف چند يا تركيب دو  كه از
وزن يـك جملـه موسـيقي تشـكيل      مجمـوع چنـد   از و شـود  مي وزني ايجاد چند صدا يك يا

 موسيقي عبارت از« :ودش اشاره ميبه برخي  موسيقي تعاريف مختلفي شده است كه از .ودش مي
آن لـذت   كـه گـاهي شـخص از    ،كرده روان آدم تحريكاتي ايجاد اصوات و آهنگ هايي كه در

  .)26 تا،ص بي ،عبداالله خوروش( »دشو مي افسردگي دچار آهنگي به غم و زماني با و برد مي
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صناعتي كه  هر و ،روحاني جسماني و مركب از ي صناعتي است؛موسيق« به عبارت ديگر
 صناعت موسيقي كه موضع آن جواهر الااست، اشكال جسماني جز  به دست مردم ايجاد شود

بينش ( »دكن حركت مي نفس به سبب او روحاني است و تماماً تاثيرات او و؛ روحاني است
 غنا، آوازها، و دانش سازها مات،نغ صنعت آهنگ و« هناگفته نماند ك. )47 ص 1371تقي،

 ارسطو .م استياقسام چهارگانه علم رياضي قد علم الحان، يك قسم از تركيب اصوات،
حسيني ( دان پذيرفته را راي او فلاسفه اسلامي نيز شعب رياضي برشمرده و يكي از موسيقي را

 تزبان خداسموسيقي  وسيقي زبان روح است؛م »رديگ به تعبير. )36 ص ،9 جتا، بيدشتي 
  .)2تا،ص بي ،فضايلي ،مترجم دورينگ،(

 كه يا الحان است اي از اصوات و مجموعهموسيقي  :توان گفت تعريف موسيقي مي پس در
ن كريم آاينجاست كه موسيقي قر .محزون مي كند نفس را يا و شود موجب نشاط روحي مي

رين نوع موسيقي كه باعث بهت گفت؛ توان سازد و مي ويژه و خاص خود را نمايان ميي  چهره
كلمات قرآن  آهنگ زيبايي الفاظ و موسيقي و آورد؛ مي به وجد انسان را تلطف روح شده و

الفاظ قرآن كريم در يك جايگاه و موقعيت ثابت و مشابه قرار  موسيقياما با اين حال  ؛است
  .و داراي سطوح متفاوت و گوناگوني هستند اند نگرفته

  :تحليل مسأله
لفاظ قرآن كريم داراي تفاوت هاي ساختاري گوناگوني هستند؛ چرا كه به گفته موسيقي ا

 هاي روشساده ترين  و ترين عام يكي از موسيقي جهت تسكين درد استفاده از، نظران صاحب
درباره اثرات  يتحقيقات مختلف .است كه بيشتر بيماران به آن پناه برده اند رانحراف افكا

به  نتايج متفاوتي گاه كهبه عمل آمده  وضعيت درد، بر ...)اك وغمن مهيج، و شاد( موسيقي
عامل منحرف كننده  تحريك مستقيم اعصاب شنوايي كه خود موسيقي با .داشته است همراه

انبساطي كه  سكون و حالت آرامش و همچنين ايجاد و شود؛ محسوب مي درد از توجه فرد
 در و سازد نمايان مي را اثرات خود .شود مي پيدا افراد شنيدن موسيقي مناسب در اغلب پس از

 هكه براي فرد مفهومي عميق داشت توان ديد هايي مي در موسيقي را تأثير ترين بيشاين موارد نيز 
 ،ترين نشين دل زيباترين، يكي از .باشد ساز هم چه بيشتر هماهنگ و هر وضعيت روحي او با و
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وح فزاي ناشي از تلاوت قرآن كريم براي موسيقي ر ،ها موسيقيترين  طبيعي ترين و جذاب
 زيبايي آن، لذت بردن از و دارد همگان سروكار قرآن بازيرا  .معتقدان به آن است و مؤمنان

اين  از قطعاً؛ انس بيشتري با آن داشته باشد فرد چه هر اما مختص گروه خاصي نيست؛
  .)106-105 ص ،1378نيكبخت نصرآبادي،( دبر موسيقي بيشتر لذت خواهند

به نيز  را ه توجه هنرمندان معاصرك است ي برخورداربديل بيجايگاه  نظم آهنگ قرآن از
زبان  »معناي يا فونوسمانتيك -معادله آوايي« به عبارت روشن تر خويش جلب نموده است،

نظم  زيبايي و كهچرا  گرفته است؛ قرار تأكيد مورد بيشتر زمان معاصر است كه در امريقرآن 
 آوايي با و هجا ،ينيست، بلكه متغيرهاي فونتيك به معاني نيز ربط بيظي قرآن آهنگ لف و

 نه،غ و مد مخارج حروف، سكون، حركت و .هم پاست معاني همراه و و يمتغييرهاي سمانتيك
 و نوا آوا، اوضاع هارمونيك آيات، و ها تقارن و مربوط به تجويد امور يك يك فواصل و
مقتضيات مربوط به سخن  اوضاع و مضامين سخن و ق معاني وسيا متناسب با ها آنموسيقي 

 ،شناس حق( تجغرافياي سخن اس و جو بيانگرفواصل  الحان و و ها آهنگ .شوند دگرگون مي
مشخصي  ه طورب) كفونو سمانتي( يمعناي –دوره معاصر خصوصيت آوايي در). 55 ص ،1380

 قطب و دسي ،بكري شيخ امين ،يبدو احمدعرب  ديار در .گرفته شده است محل توجه قرار
 .زبان قرآن سخن گفته اند ويژگي در اين بهطالقاني راجع  محمود ايران سيد در خولي و احمد
 و شناسي زبانپيشرفت دانش  دوره معاصر اين ويژگي در شدن مطرحعلل  يكي از شايد

 هاي زبر تعنوان خصوصي فصل مستقلي با امروزه پژوهش گران زبان در آواشناسي بوده باشد
 كشش، و بمي امتداد و زير نواخت، تكيه و ،كوبه نقش عواملي چون آهنگ، بر زنجيري گفتار

  )48 ص ،1385عباس نژاد،( .ددلالت هاي زبان توجه دارن درنگ در طنين و
كلام عرب  در چند هر ي شده است كهاسلوب خاص قرآن سبب پيدايش آهنگ سبك و 

 اي كه شنونده را به گونه -شود قرآن مشاهده مي ترتيبي كه در به اين اما ؛نبوده است سابقه بي
ترتيب  كلمات وسيق نت يك نوع موسيقي مخصوصي در و توجه به آن نمايد به استماع و وادار

، ها تنظيم لهجه تاليف حروف و اعراب در« :معني كه به اين ؛نبوده است -كند حروف ايجاد
آن تبعيت مي  آمده از كه پيش مي نحو به هر ده وموسيقي نبو از يلزم به طريقه فني صحيحم
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. كردند اكتفا مي حروف نظري داشته باشند به ترجيح صوت بدون آنكه به تغيير و ندكرد
وجود موسيقي فني  هاي آن الحاني از جمله كلمات و، حروف در هنگامي كه قرآن نازل گرديد

  .)124 ص ،1354حجازي،( »تآن سابقه نداش كه پيش از داشت
موسيقي عربي هيچ  كه در دانند مي فلسفه آن آگاهي دارند، موسيقي و كساني كه به اسرار

اين  ؛ندارد وجود اصوات قرآن مي باشد حروف و كلمات و آن تناسب كه در تناسبي مانند
، مانند؛ قرآن برآمدند مقام معارضه با كه در تي كسانيح. تنيس معني به هيچ وجه قابل انكار

به عبارتي  الحاني كه مخصوص به اصوات است اكتفا كرده و با تنها ي كهكسان مسيلمه و
 مقايسه بين خواندن، با. شدند الحاني كه مربوط به ترتيب حروف بوده سرگرم ميو  مسجع

طريقه اداي آن اهميت اين معني به خوبي معلوم  خواندن قرآن و طرز عبارات فصحاي عرب و
آن يافت  موردي نشاني از هر توان در مي ،دامنه. )168 ص، 1361 الدينابن  رافعي و( .گردد مي

 ضربان قلب، .مشاهده مي كنيم هاي گوناگون اين انتظام را طبيعت به صورت كه در طور همان
 بر نظام طبيعت از ي،پررنگ تا رنگي بي از ها آنحركت موزون  و بازي رنگها ها، قرنيه وجود

  .همه همه و گردش سيارات، غروب آن، آمدن آفتاب تا
به سبب آن  ،بريم ميلذت  جمله كلام منظوم خداوند از اين همه نظم و از اگر ،بنابراين
 نواشناسي در كنيم كه درك موسيقي و اظهار البته بايد .عجين شده است فطرت ما است كه با

آن  مثلاً .به اندازه آشنايان به آن زبان نيست اند نيستآن مليت  زباني براي افرادي كه از ره
به احتمال  برد، موسيقي غربي لذت مي انسان غربي از يا موسيقي ايراني؛ ايراني از گونه كه فرد

موسيقي  اما برد؛ غربي لذت نمي موسيقي ايراني يا اهالي آفريقاي جنوبي از قوي شخصي از
 ازكدام  توجه به تأثيري كه هر قرآن كريم با .لذت بخش است نيز ها عربقرآن كريم براي غير 

هاي گوناگون بهره گرفته  به عنوان ضرب آهنگ ها آن از درك لذت شنيداري دارند، حروف در
الجْوارِ *فَلاَ أُقْسم بِالخْنَُّسِ« :توجه فرماييد آيه زير چند رد »نسي« شبراي مثال به نق .شده است

 صص ،1379صبحي صالح،( )18-15،رتكوي( »سوالصبحِ إِذَا تنَفََّ*واللَّيلِ إِذَا عسعس*الكْنَُّسِ
ناديده گرفته  بين اين آيات است كه مفسران اغلب آن را يا رابطه آهنگ و نظم، ،وحدت« )476
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نظم آهنگ و موسيقي قرآن كريم را مي توان به دو دسته  .)190 ص 3ج  ،1358القاني،( »داند
  : كلي منقسم نمود

  :آهنگ آيات قرآن كريم و موسيقي 1
 .شود آيه گفته مي شود كه به اصطلاح هاي قرآني كلامي حاصل مي تك واژهتركيب تك  زا

كلمات تركيب يافته  حروف و زبان از حركت دهان و اب كه وجود دارد كلام آهنگيدر اين 
اي است كه  به گونه ها هواژ لحاظ آرايش الفاظ و تعال ازم بليغ خداوند كلام فصيح و. است

كلمات و زيبايي  نهايت ظرافت و در هايي بندي جمله ،يرينيش نهايت شيوايي و الفاظ آن در
جنس  دستمايه آن از است و زاعجا ترين بزرگقرآن  حقيقت؛ در. باشد ميموزون  و آهنگ دار
همان فضاي ادبي، فضاي بعثت كه  تناسب كاملي با واست  ماندگار ابد كلام است كه تا كلمه و

  .داشته باشد، شعرپردازي بود سخنراني و
 به پرواز روح انسان را همين حسن انتخاب الفاظ است كه مهيج احساسات انسان است و

لفظي  اگرچنان كه  .نرفته است كار به نابجا وموزون يك لفظ نا قرآن، سرتاسر در .آورد درمي
 .برعكس بوده فقط همان كه زيباست استعمال گرديده است يا وزشت جمعش  و زيبا مفردش

ستعمال نشده ا) ياراض -ارضين -ارضون( شآمده است ولي جمع رآن زيادق لفظ ارض در مثلاً
 وقتي كه از مثلاً شده است؛ آوردهبه صورت ديگري  كه جمع آورده شود بودهلازم  اگر است و
مثلهن  با و »من الارض مثلهن و«: فرمايد زمين مي ارتباط با در هفت گانه نام برده، ها آسمان

 و نبود لفظي زيبا اگر نيز نگفته است و »الارضين السبع« و ؛استرسانده  معني هفت بودن را
لفظ  مثلاً. وشن نمايدر مترادفي هم نداشت قرآن به جاي آن عبارت آورده است كه معني آن را

قول فرعون  ولي قرآن وقتي از .اند كاربرده به بلغاي عرب آن را و فصحا عربي است و »آجر«
فَاوقد لي يا هامان « :ي گويدم »راصنع الاج« دبساز آجر :گفت هامان بهنقل كند كه  مي خواهد
). 174 ص 1361رافعي وابن الدين،( زعني اي هامان براي من برگل آتش برافروي »نعليَ الطي

وجود دارد، مصداقي از  تمامي ظرايفي كه در چينش حروف، واژگان، كلمات و در تمامي آيات
   .آن كريم استابعاد گوناگون و همه جانبه اعجاز قر

  :هنگآ پيدايش نظم فواصل آيات در ومخارج صوتي  نقش 2
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 بيشتر ، امامسجع نيست به نثر شباهت بيبيش  كم و ظاهر در عبارات قرآن، چند هر
پايان  ،)كبوتر به معناي آواز( عي سج كلمه كارگيري به عالمان مسلمان براي خودداري از

 حال سبك قرآن سبك خاصي است؛ به هر .يده اندفاصله نام بندهاي هم آهنگ آيات قرآن را
كه  آن حتي پيش از و كار آغاز عرب از .مي باشد خيزان افتان و رقصان، مترنم و اوزان آزاد،

ن اي بر و ؛گرفت ريتميك آن قرار لحن و ترنم موسيقيايي و تأثيرتحت ؛ بپذيرد دعوت قرآن را
 بعد .ددناش كر كاهنان مقايسه سحرآميزوازهاي آ با داده و هايي همچون شعر عنوان قدر گراناثر 
اساس  بر. ي ملكوتي كتاب آسماني دل بست نغمه و تجويد به قرائت و پذيرش اسلام نيز از

 يعبدالملك اصمع ابوسعيد .شروع شد يتحقيقاتباره اين در  مقرن سو از مدارك موجود
ن كساني هستند كه اينا) ق هـ 223م ( مقاسم بن سلا عبيد ابو .)هـ 223 م( ءاف) ق هـ 213م(

 سه اديب سرشناس مقارن با يك از قابل توجه است كه هر .درباره زبان آهنگين بحث كرده اند
 ص6ص ،1385نژاد،د عب(د قاريان هفت گانه بوده ان شاگرد يكي از اوايل خلافت عباسي و

6588(.  
فواصل قرآن  يعني .معناست نه لفظ تنها دارد؛ بحث فواصل نقش اصلي را آنچه در«
آهنگ  و لابلاي بندها نيز در نظم معنايي خاصي را بيشتر يك هم آهنگي لفظي نيست و صرفاً

 ،1348،بنت الشاطي( »دبي تكلفن و آزاد عين حال اين فواصل سهل و در. آورند به وجود ميها 
 بلاغت بديع و و اسلوب زيبا دل پذير، جاذبه و آهنگ پر رسا، و عبارات شيوا .)239 ص

گرويدگان  تنها نه انگيز دل و معارف بلند معاني و از هاي سرشار مايه ي قرآن با خارق العاده
اخنس  ،وليد بن مغيره شناس سخنبلكه دشمنان  ساخت، ي خود شيفته مجذوب و نخستين را
 خود در .آواي دل رباي آن استراق سمع مي كردند از نيز )ابوجهل( معمرو بن هشا بن شريق و

 درنيز  آيات را انگيز حيرت تأثير .سخن رفته است مخفيانهاين گونه گوش دادن هاي  قرآن از
 .شاهد هستيم... عتبه بن ربيعه و دوسي، طفيل بن عمر بن خطاب، داستان اسلام آوردن عمر

) ص( ره پيامبب) 26،فصلت( ،دشمنان تاكيد مي نمودند اي بود كه حتي اين تأثيرات به اندازه
كنارش  آن گاه كه از و بگريزيد افسون جادويي سخن او گفتند از مي و دنددا مي حراسبت سن

 سخن او :گفت وليد .گذشتند مي جامه برسركشيده و كردند مي به هنگام تلاوت آيات عبور
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اهل كتاب هم كساني  از .ميوه است شاخه اش پر مايه و ي آن پر ريشه .شريني خاصي دارد
 ،1368 مطهري،( »83،مائده« دش ك از چشمانشان سرازير ميشنيدن آيات قرآني اش ابودند كه ب

  . )433 ص
مخارج صوتي  پيدايش آهنگ قرآن دارد، حركات حروف كه نقش مهمي در علاوه بر

 هم: ايقاع( تايقاعا پيدايش آهنگ و نقش مهمي در نيز ها فواصل سوره پايان آيات و حروف و
 »حقبل مفتو راء ما«آيه به  پايان هر كوثر، ي سوره در مثلاً، .خاص دارد )آهنگ ساختن آوازها

پايان  در »قبل مفتوح حرف راء ما« كه تكرار شود تم ميخ »راالأْبَتَر -اَانحْرْ -الكَْوثَرَ « تكلما رد
مخارج  .آورد مي به وجد روح آدم را اي كه، كرده است به گونه آهنگ دلنشيني ايجاد آيه، هر

وصف  ايقاعات خاص و فواصل اين سوره آهنگ و تركيبات و حركات، صوتي حروف،
 متصل و» ل ك، ن، ،ا«حروف هم مخرج  ايقاع است كه از آيه داراي دو هر .ناپذيري دارد

 آهنگ يكنواخت بر ،ها آنمجموع  ركيب يافته كه ازت »حمفتوقبل  ما راء« لفواص منفصل و
ون هاي متوالي آمده كه حركت سك و ها فتحه و نون مشدد حركت كسره و ي اول با آيه آيد، مي

متوالي  امر دو بيانگر حركات متنوع آيه، صداي حروف و« .نماياند نهايت مي مبدأ تا از را اعطاء
  .)281ص ،4،ج1362طالقاني،( »كوتاه هاي آيه كه دري پيشگويي قاطع معاني عالي و .است

و كلمات اگر حروف قرآن كريم به نحو صحيح ادا شود، در شنيدن و تركيب حروف 
 و فراز خفاء ظهور و ها آهنگ يك از هر كهزيبايي وصف ناپذيري به وجود خواهد آمد؛ چرا 

به  قرآن قرار دارد ززمره اعجا كريم در موسيقي الفاظ قرآن زيبايي و. دارند را آوايي خود فرود
نظام  ته وكلام قاريان تغيير ياف نظم آن در كلام بشري بدان وارد گردد، از كلامي نحوي كه اگر

 دليل اعجاز موسيقيايي قرآن از يك سو ب آنكه،يعج .شود گوش شنوندگان مختل مي آن در
رفيع براي حفظ قرآن ايفاي  و به عنوان حصارهاي بلند ديگر سو از و آيد مي قرآن به شمار

به  انسان را جلب و به خود مردم را وجذاب نظام آهنگين قرآن  زيبايي و زيرا كند؛ نقش مي
 ).922 ص 1385زرقاني،(د كن آوردن به قرآن تحريك مي روي

 از هاي نزديك بيشتر به دليل داشتن فاصله هاي كوتاه، سوره چه در اگر هنگ قرآن،آ نظم
  :مي بينيم جمن سوره براي مثال در .همواره نمايان است اما هاي بلند سوره
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إنِْ هو إِلَّا وحي *وما ينطقُ عنِ الْهوى*ما ضَلَّ صاحبكُم وما غَوى*والنَّجمِ إِذَا هوى«
فكََانَ قَاب *ثُم دنَا فتَدَلَّى*وهو بِالأُْفُقِ الأْعَلىَ*ذوُ مرَّةٍ فاَستَوى*علَّمه شدَيد الْقُوى*يوحى

 *ما يرىَ  أَفتَمُارونَه علىَ*ؤاَد ما رأَىما كذََب الْفُ*عبده ما أوَحى  إِلىَ  فأَوَحى*قَوسينِ أوَ أَدنىَ
ما زاغَ  *إِذْ يغْشىَ السدرةَ ما يغْشىَ*عندها جنَّةُ المْأوْى*عند سدرةِ المْنتَهى*ولَقدَ رآه نَزْلَةً أُخْرَى

صْا طَغىَ رالبمأَى *ور َرَى  لَقدُالكْب هبر اتنْ آيزَّىأَفَ*مْالعو اللاَّت تُمثةََ *رأََينَاةَ الثَّالمو
وزني اً تقريب ها ين فاصلها) 22-1،نجم( »يتلكْ إِذاً قسمةٌ ضيزَ*أَلكَُم الذَّكَرُ ولَه الأْنُثَى*الأُْخْرَى

. آن رعايت شده است در قافيه نيز و –عرب ياساس نظام عروض نه بر ما – مساوي دارند
يك ريتم موسيقيايي پديدآورده  ها درون جمله هماهنگي كلمات در ف واژگان وهمسازي حرو

 كه ميان يك ريتم و شود ادراك موسيقيايي باعث مي به دليل حس داخلي و ويژگي اخير .است
  .اختلافاتي وجود داشته باشد- وزن يكي باشد و ها كه فاصله چند هر -ريتم ديگري

. است نه بلند نه كوتاه و با طولي موسيقيايي جملههنگ پيروي از نظام آ نظم«در حقيقت 
رف ح ،اصطلاح عروض رد ،روي( يور »فتكيه به حر باظم آهنگ ن. دطولي ميانه دار ،بلكه

تمام اين  .يابد ميداستان گونه  و نظمي سلسله وار )تآن اس قافيه بر اصلي قافيه كه مدار
 أفََرَأَيتُم اللاَّت والعْزَّى«: مانند ؛است تر ننمايا بسيار ها برخي فاصله در لمس شدني و ها ويژگي

زن مختل و »يأَفَرَأَيتُم اللاَّت والعْزَّى ومنَاةَالأُْخْرَ«: بگوييم رس اگپ »يومنَاةَ الثَّالثَةَ الأُْخْرَ*
يك  واقع اين سوره در. ميان مي رفت قافيه از هنگ وآ) ةمناة الثالث و(فرمود  اگر مي« .شود مي

واژگان  ساختار آواهايش در و ها كه نغمه .است نغمه دار آهنگين و منظومه موسيقي آسماني،
  .)116 ص ،14 ج ،1384سيد قطب،( »دشو مي سوره طنين انداز

ي تعويض ديگر ، با واژهبه صورت قياسي ؛رفته كه به شكل خاص به كار اي را كلمه اگر
نظم . مي آيد اين نظم آهنگ اختلال به وجود در ،پيش كنيم پس و حذف يا اي را واژه يا كنيم

براي نمونه به چند  كهآهنگ دقيق و جذاب آيات قرآن كريم داراي مصاديق فراواني است 
  . مورد پرداخته شده است

أنَتُم  *قَالَ أَفَرَأَيتُم ما كنُتمُ تعَبدونَ«: ماجراي حضرت ابراهيم عليه السلام است نمونه اول،
الَّذي *فَإنَِّهم عدو لي إِلَّا رب العْالمَينَ *فَإنَِّهم عدو لي إِلَّا رب العْالمَينَ*كُم الأَْقدْمونَوآباؤُ
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م والَّذي يميتنُي ثُ*وإِذَا مرِضْت فَهو يشْفينِ *يسقينِ والَّذي هو يطعْمني و *خَلَقنَي فهَو يهدينِ
ركلمات د »مياءمتكل«) 82-75،عراش( »نوالَّذي أَطمْع أَن يغْفرَ لي خَطيئتَي يوم الدين *يحييِنِ

» ...ونِ ا ا، قدْمونَ،، اَتعَبدونَ« كلماتي مانند قافيه با ه خاطر، ب»يحييِنِ ينِ،ف ،سقينِي ،يهدينِ«
  )238 ص ا،ت بي ،عرفتم( برگرفته شده است

نظام  اگر اما آيد، صورت قياسي كلمه به وجود نمي اين مثال هيچ گونه تغييري در در
ذكْرُ «: مثلاً آيد، مي اين تركيب به وجود موسيقي نهفته در اختلالي در كند، تركيب كلمات تغيير

كَرِيز هدبع كبر تمحى*راً  إِذْ ناَديَخف اءدن هبر *قَالَ ر لَ الرَّأْسَاشتْعنِّي وم ظْمْنَ العهإنِِّي و ب
 ورده شود وآ) مالعظ( يش ازپ) يمن( هكلم ه اگرك) 2-4،مريم( »أَكُن بدِعائك رب شَقياً مشيَباً ولَ

شود وزن شكسته  احساس مي )قال ربي اني وهن مني العظم( :تغيير كندشكل  به اينعبارت 
  .قال رب اني وهن العظم مني :آهنگ حفظ شود تا بيايد »العظم« ايد پيش ازاين فقط ب است و
ه احساس ك كلام قرآن وجود دارد يك نوع موسيقي دروني در گونه كه گفته شد، مانه

 با آن كلماتي موزون و از و همراهي مي كند بيان قرآن را موسيقي دروني،. شدني است
 عرب در كه چند هر شود، اختلال مي حركات دچارترين  كوچك كه با سازد مي حساسيتي والا

سبك كلام  اما فروختند، مي فخر يكديگر بر و كردند هم رقابت مي با سرودن شعر، و نوشتن نثر
البته  .دانستند فن سخنوري مي و بودند بيان آزاد منطق و آنان در .يك منوال بود آنان هميشه بر

وقتي قرآن نازل  اما ؛طبيعت بود م گرفته ازطرفي الها از يك طرف فطري و فصاحت عرب از
روان  بدون تكلف و پي، پي دراما  شناختند، الفاظ همان بود كه ميملاحظه كردند، آنان  شد،

متحير  فخامت آن شكوه و از اوج است، درواژگان هم سازي  هماهنگي و تركيب و آمده و
    .گشتند
هاي مختلفي  نرمي وشدت وحركت ،طنين و مد گوناگوني صدا، هاي موسيقي، نغمه در«

باعث خلجانات روحي  نامند، مي بم بلاغت صدا و ي زير به اضافه شود، كه همراهش مي
 تر زبان قرآن بليغ يابيم كه هيچ زباني از مي در چنانچه،. )34 ص ،1377جوان آراسته،( »دشو مي

 توجه به، با .است –غير عرب يا چه عرب و–همين جنبه برانگيزاننده احساسات آدمي نيست و
  .شود روشن مي نيز صداي بلند تشويق به تلاوت قرآن با
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ابعادي است كه  تصويرهايي كامل از شوند، يات قرآن بدان ختم ميآ كه ها اين فاصله
جزء ميم كه  دو حرف نون و با ها اغلب اين فاصله ؛شوند هاي موسيقيايي بدان ختم مي جمله
 دم »فحرو با ها فاصله قرآن كريم بسياري از در« :اند ن گفتهاهل ف برخي از .ها و آواهاي ريتم

ايجاد نوعي آهنگ  حكمت آوردن چنين حروفي، و شوند افزودن حرف نون ختم مي و »لين« و
گيرند كه به  مي هم قرار كنار حروف به شكل بي نظيري دردر واقع  .)53تا، بي موسوي،( تاس

 چنين آهنگ با بحر، وزن و بدون قافيه يا قي وهاي موسي دستگاه بدون وجود هنگام شنيدن،
  .)64 تا،ص بي ،طباطبايي( درس مي گوششكوهي از آن به 

أُولئك الَّذينَ أنَعْم اللَّه «: گويد اي آهنگين كه درباره فرمانبرداري پيامبران سخن مي جمله
ا مع نُوحٍ ومن ذرُيةِ إبِرَاهيم وإِسرَائيلَ وممنْ هدينَا عليَهِم منَ النَّبيِينَ من ذُريةِ آدم وممنْ حملنَْ

آهنگ  لحن و اي) 58 ،مريم( »عليَهِم آيات الرَّحمنِ خَرُّوا سجداً وبكياً  واجتبَينَا إِذَا تتُْلىَ
الْوجوه للحْي القْيَومِ  عنَت«َ: كند قيامت توصيف مي زرو در با خداوند را وحشتناك كه ديدار

  )111 ،هط( »وقدَ خَاب منْ حملَ ظُلمْاًً
 گرفته شده؛ عذابي كه براي آنان در نظر جانيان و هنگامي كه قرآن به سخن از اما

 .اندازد مي طنينها  گوش در و شود سنگين مبدل مي لحن آن به آهنگي سخت و« پردازد، مي
نَّاأَرسلنَْا عليَهِم رِيحاً صرْصراً في إِ »دشون كه پرتاب مي سختي هستندهاي  گويي سنگ واژگان،

 ج، 1384يد قطب،س) (200- 19 ،قمر( رتنَزِع النَّاس كأَنََّهم أعَجاز نخَْلٍ منقعَ*يومٍ نحَسٍ مستمَرٍّ
  .)201ص 14

إِذْ قَالتَ «: دهند ميرا حضرت مسيح  دتولملائكه به حضرت مريم مژده  هزماني هم ك
مرْيم وجيِهاً في الدْنيْا  نالمْلاَئكَةُ يا مرْيم إِنَّ اللّه يبشِّركُ بكَِلمةٍ منْه اسمه المْسيح عيسى اب

ي خاص دارد كه قبل و بعد از آن وجود نداشته بافت ،)45،آل عمران( »نوالĤْخرَةِ ومنَ المْقَرَّبيِ
آن  تكلف در ثري ازا و ؛كمال سادگي به وقوع پيوسته اند در تمام اين امورست؛ چرا كه ا

نظم آهنگ الفاظ قرآن كريم در دو بعد جلوه مي نمايد كه . )79تا،ص بي ،رجبي( تيسن مشهود
 : عبارتند از
  :نظم آهنگ دروني قرآن )الف



 47  قرآن كريم نظم آهنگ الفاظ و ييقموسواكاوي                                                                                 

 

به نحو  كهروني است نظم آهنگ د قرآن كريم،آيات  هاي موجود در يكي از نظم آهنگ
هاي قرآن يك موسيقي  آهنگ .اي در تك تك آيات قرآن كريم قابل مشاهده است خارق العاده
 نظر در آن را و دهد كه به آنچه قرائت شده معنا مي دارد آهنگ قرآن اين هنر را .كامل است

 وح جريان پيدار آبي در مانند؛ ؛نشاند مي مغز در كلمه به كلمه را و كند تر مي انسان برجسته
 خلاف موسيقي بيروني، آهنگ دروني قرآن بر موسيقي و. )42ص ،1367اي، خامنه( دكن مي

 .آيد مي معني پديد مؤانست ميان لفظ و و پيوند اثر مربوط به نواي احساس انگيزي است كه در
 نندصنايعي ما دستاورد موسيقي بيروني،« :گويد اين زمينه مي آيت االله محمد هادي معرفت در

بحرهايي  اوزان و هاي مساوي و تقسيم سخن منظوم به مصراع تجزيه يا سجع و قافيه،
 هنگ درونيآ ظمن »اام .آيد مي لفظي به شمار هاي مجرد هماهنگي قالباز كه  ،قراردادي است

نوع  تفاوت .كنه آن است كلام و مغز ابهت بيان پديده آمده از جلالت تعبير و دست آورد
پيوندي  شكوهمندي معنا، زيبايي لفظ و نوع دوم، در زيرا است، بسيار وم نيزنوع د نخست با

  .)234 تا،ص بي ،معرفت( دآور مي پديدويژه نوايي  مؤانست ميان اين دو و ناگسستني دارند
إنَِّه من يأْت « :از اين قبيل است دهد مي وعده كيفر آن مجرمين را با سخناني كه خداوند

داراي بنياد موسيقيايي قائم  ين آيها) 74،طه( »يفَإنَِّ لَه جهنَّم لاَ يموت فيها ولاَ يحي ربه مجرِماً
  .دتراو لابه لاي آن به شكلي شگرف بيرون مي از ها و به ذاتي است كه موسيقي آن درون واژه

 ي درحيرت انگيز اي سمفونيك و شيوه كند، مي بازگو ار) ع( يوقتي قرآن حكايت موس 
أَنْ أَسرِ بعِبادي فَاضْرِب لَهم طَريِقاً في البْحرِ يبساً لاَّ   موسى  ولَقدَ أوَحينَا إِلىَ«: گيرد پيش مي

ونُ قَومه وأَضَلَّ فرعْ*فأَتَبْعهم فرعْونُ بجِنوُده فغََشيهم منَ اليْم ما غَشيهم*تخََاف دركاً ولاَ تخَْشىَ
ماو ددكلماتي مانن .اوج سلاست اند واژگان در«) 79-77،طه( »يه »كاً« ا »ساًيرد ًلاَّ تخََاف«« -

 شوند، دست خالقشان ذوب مي گويي كلمات در رقت اند، تجسمي از –تخاف ادراكا  معناي لا
ساختاري است  هنگ،آ نظماين  .يابد تجلي مي ها آن در مانند آهنگي بي نظم و و گيرد نظام مي
  )235 صتا، رفت، بيمع( »ندارد دي نداشته وتمام كتب عرب همانن كه در

  :نظم آهنگ بيروني قرآن) ب
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قرآن  نظري بر با كه باشد مي...سجع و قافيه، صنايعي مانند دست آورد موسيقي بيروني
  .نمودمشاهده زير توان به روشني در آيات  مي اين نوع موسيقي را كريم،
 اتَّقـي،  لَشـَتيّ،  تجََََليّ، يغشي،« :»لاليّ«سوره مباركه  در لف مقصورها »يموسيق« :نمونه اول 
 ،تَوليّ، الاَتَقي ،لأشقيا ،تَلَظيّ ،رَدي، لَلهدي، الاُوليتَ ،للعسري الحسني، استغَني، لليسري، الحني،

ا «َ :»سشم« مباركه ي سوره رد »اه« موسيقي: نمونه دوم ».ضيي ،أعليا ،زيت ت، ،زكيّياهضـُح، 
 ا،  ،تَلاج ،ه، ي ا،ج، ا،ي ،شيا،، نب هاها،سطَّ ،س حا، اهاهقْو ا،ز ،زد ه، ا،زا، اهاها،َ بِطغَْوأَشْقَاه 

: »رالْ«: »درالق« مباركهسوره  در »قبل ساكن راء« موسيقي :نمونه سوم »واها عقبْاهاس ،ف ا،س ،سقيْ
 ـ«: »نـاس « سـوره مباركـه   در »نـاس « موسـيقي : نمونه چهـارم ا ،أْ أ ش، ،شٍ أمَ،ٍ ،  ،ه  ،الْقدَرِ«  هال
 ماركـه  در سـوره » لام« موسـيقي : ونه پـنجم ا ا، ،سا ،اّ ا، النَّاسِ، ،سِ، الخْنََّاسِاا ،النّ«: »ساسِ،ا«
 ـ«: »فيل« يلي « هالْفـي ت ت، ،ابِ«َ: »لضْـلأ، ،ج ،ـ ص 58 ،موسـوي ( م ص، ،لٍس ـ ،كس ـ م  تـا،  ي ب

  .)58ص
مواردي صرف  كه حتي در اي اهميت دارد به اندازه آهنگ دانشين آيات قرآن، موسيقي و

را به  »قواريراً« نسان،ا »هسور قرآن كريم در« :مثلاً .داده است قرار تحت الشعاع خود نحو را و
 غير ار »قواريراً« يان،اينكه نحو با كرده است، تنوين ذكر با حفظ موسيقي لفظي كلام، منظور

شَرَّ ذلك اليْومِ ولَقَّاهم نَضْرَةً  هفَوقَاهم اللَّ«. )31ص ،1380معروف،( ددانن منصرف مي
ِيها علىَ الأَْرائك لاَ يروَنَ فيها شمَساً ولاَ  نمتَّكئين* وجزَاهم بمِا صبروُا جنَّةً وحرِيراً*وسروُراً

همذُلِّل* رِيراًزا وُلاَلهظ هِمَليةً عيانديلاًقُ توا تذَْلُطوُفه *ةٍ مينĤِهِم بَليع طَافيابٍ  فضةٍ نوْأَكوو
  .همه در را لفا »ييات كريمه فوق بنگريم موسيقآ به اگر«) 11- 15،نسانا(  »كَانَت قَوارِيرَا

كه رعايت ( هوصف قلقل »باء« يقي حرفبه دليل حفظ موس نيز سوره مسد در ،چنين هم
آيه  رد »بتبََ« هكلم پايان آيات اين سوره، رد) دبخش آهنگي خاصي به سوره مي زيبايي و آن،
تبَت يدا أبَيِ «. دشو فداي موسيقي مي نحو هم اين مورد آمده است كه در» تبَت«به جاي  اول،

تَببٍ وا أغَنْىَ*لَهم   الُهم نْهعبا كَسملىَ*وصيبٍ  سلَه طَبِ *نَاراً ذَاتْالَةَ الحمح رَأتَُهامو*يف 
  ) 5-1،مسد( »دجِيدها حبلٌ من مسد
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 اهم آهنگ شدن ب به خاطر ،18آيه  رد »اسندَعو« هسوره علق است ك در نمونه ديگر
َ»به صورت 17آيه  در »ليدع »ندَعموسيقي آيه به خوبي حفظ شده  يير،اين تغ با آمده است و »س

 .شود نحو فداي موسيقي مي آهنگ آيات، انسجام موسيقي و به دليل حفظ و ديگر بار است و
»هينَاد عدْةَ*فَلييانالزَّب عَندبا دقت و توجه در . 39 صص ،1380حمدي،) (188-17،لق( »ةس

توان به عمق و  و يا مدني باشد؛ مي پايان آيات، در سوره هاي مختلف قرآن كريم خواه مكي
  .  ابعاد اين نظم الهي در چينش الفاظ و عبارات پي برد

  :تيجه گيرين
 تمامي آيات، هاي قرآن در واژه موسيقي الفاظ و كهآيد  از آنچه گذشت بدست مي

مشاهده  ها آنموسيقي  تنافري در گونه سنگيني و هيچ و؛ است يكديگر همگون با هماهنگ و
تلفظ  سنگيني در زبان عربي داراي ثقل و كه در سبحان كلماتي را خداوند چرا كه .دشو نمي

مشاهده  ها آن زشتي در و تنافر تنها نهبرده كه  آيه چنان به كار بوده هنگام قرار گرفتن در
  .كرده است اي كه تركيب كلام آهنگي دلنشين پيدا به گونه لطيف بوده، حتي بسيار شود؛ نمي

يك  هماهنگي بين حروف در نتيجه نظم ويژه و قرآن يعني نوايي كه درآهنگ  نظم و
موسيقي منظم آيات قرآن هم  آهنگ و .آيد مي وزني الفاظ پديد هم همگوني و نيز كلمه و

 انواع سجع، قبيل؛ به كه موسيقي بيروني مربوط به صنايعي از هم بيروني است؛ دروني و
 پيوند اثر مربوط به نواي احساس انگيزي است كه در ولي موسيقي دروني، .باشد مي...ترصيع و

هايي كه بهشت را به تصوير  آهنگ آن دسته از واژه. آيد مي معني پديد ميان لفظ و مؤانست و
آهنگ  .فرق دارد دهد، مي هاي آن خبر شعله آتش و جهنم و هايي كه از آهنگ واژه با كشد، مي
 رساند مي آسايش را و هايي كه راحتي واژه با ردمفهوم خويش دا سختي در هايي كه رنج و واژه

   .استتفاوت م ،
مجذوب  به سمت خود را افراد نزول اولين آيات، همان آغاز آهنگ قرآن از موسيقي و

نواي دلبخش قرآن قرارگرفته  تأثيرتحت  نيز كرده است به نحوي كه حتي ملحدترين افراد
 با حتي اگر بشنود، كس آن را ه گونه است كه هرموسيقي قرآن كريم نيز ب آهنگ و تأثير .بودند

لطافت خاصي به  حالت رقت و درك نكند، معاني آن را و آشنايي نداشته باشد زبان عربي نيز
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به  اين حالت تنها  كه آيد مي خضوع پديد شگفتي و موجي از روح او در و دهد دست مي او
 .كنند نمي ايجاد  شنونده ن تأثيري درچني الحان، ساير و شود مي محض شنيدن آيات الهي ايجاد
رود كه تا قيامت همگان از  هاي ارزشمند اعجاز قرآن به شمار مي اين ويژگي خود يكي از جنبه

پژوهشگري به بررسي اين جنبه  شايسته است هر. هماوردي با آن عاجز و ناتوان خواهند بود
 نه فقط در گيري نايل آيد، ي چشمآواي صوتي و به كشف اسرار تا .هاي قرآن بپردازند سوره از

  .قرآن نقش بسزايي دارد زيبايي اعجاب برانگيز يك ويژگي كه در حدود
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